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  بعلاوه منهاي انتخابات

اين بار مان هنر نو كه يك مجموعه مستقل براي عرصه ديزاين است ، هم به كاريكاتورخوش آمد مي گويد 
وهم به عنوان  "انتخابات  "براي طراحيِ  تخيل آزاد وبي غش ، در زمينه هاي ايلوستراسيون طنز  .مان 
هنر نو اين بار به سياست هم خوش آمد مي گويد تا به نوعي متصل شود با مسائل ومفاهيم شهروند 

وحاكميت سياسي ومجموعه روابط حاكم بر آن ولي آيا مان درست خوش آمد گوئي كرده است ؟ من مي 
  : گويم آري ومي افزايم كه اين يك آغاز است ، اما تا چرا وچطورش را بدانم وبگويم

كاريكاتور وكارتون به روايت متدوال تبيين اطلاعات قفسه بندي شده يا به اصطلاح "ژانر "، كه بارها مكرر 
است كه كاريكاتور از ريشه كاريكاره به معني اغراق است كه مي شود كارروي چهره ، وكارتون مصوركردن 
يك موضوع فكاهي است ، وجاي آن هم صد البته درروزنامه ودرحاشيه جدول كلمات متقاطع ، كه اگر هم 

در مجموعة يك تماشاخانه طنز ومطايبه قرار گيرد ، مبتلايان به نشريات فكاهي را به جد وبه كمال ، ارضا ء 
فكر واحساس ، مي كند ومن مي افزايم كه به ناگزير هم از روي كسالت درهمانجا هم باقي مي ماند كه 

  . يك دايرة كوربسته است

چرا ژانر بروايت متعارف ومعمول ، يك جور خود محوري فرهنگ است وتا درچاه چاله وچوله كليشه سازي 
  . وقالب گيري فكر گير كنيم وتمام شويم

ژانر ، از اين سمت وسو ، تنها پاي كار ، مهروموم مي زند كه تا آن را از نظر طرز وسياق فكر وسليقه تملك 
كند  .واينكه آنرا محدود ومحبوس هم مي كند آن چه را كه به ناچار به مثابه زندگي وپويائي ، بايد دركنار 

  . ديگر معاني وموضاعات ودر بطن فرهنگ محيط وانساني به آن نگاه شود

زيرا كه كاريكاتوريك "پروسه  "فرهنگ است كه خلاق است ونبايد كه به صورت  "شي ء "منجمد ومشروط 
شود  .خطرناك آن است كه راه را برپوپوليسم سياست باز فرهنگي هموار كند كه افراد وآحاد را مجموعه 
سيب زميني ها ي بي اراده وبي فكر تصور مي كند وكودن بودن در فرهنگ را به كودن بودن در سياست 

  ! مي برد .ولي اما كاريكاتور

يك بعد نيرومند كاريكاتور عملكرد هنر تجسمي درعصر مدرنيته است كه ناگزير با مسائل مطرح در نقد 
  . حاكميت سياسي درگيرمي شود

  ... روشن بگويم كاريكاتور يعني مدرنيته يا حركت هنر بسوي مدرنيته

هنر آزاد از محدوديت ها با رسانه ها خود را به ميان مردم مي برد تا با ايشان در آميزد ، زيرا ، با ماشين 
وتوليد كلان وشبكه توزيع اجتماعي ، ديگر محصور كارگاه وبارگاه اوتورتيه شخص وطبقه خاص نيست  .
ديزاين گرافيك ، در پوسترها ست كه جان مي گيرند وكاريكاتورها مي آيند كنار خبر وشبكه خبررسان 

ومجموعه ابزار ارتباط جمعي  .وكاريكاتور، رسانندة خبر وهم تفسير خبر است كه هنر را به موضوع 
  . اجتماعي مربوط مي كند وموضوع اجتماعي را به آن مسلح مي كند

اينجا مسلح بودن نه يك نوع تفكر نظامي گرا يا تفكر پروپا گاندائيست ، كه يك نوع تفكر از جنس فرهنگ 
  . وانسان است

واما كاريكاتور يك پيام هنر است كه به طنز مجهز است  .طنز ، يك كيفيت بيان منتقد وپرخاشگر است كه 
با مدرنيته آزاد مي شود  .زيرا ديگر سياه در نمايش روحوضي ناچار به سياه كردن چهره نيست تا آن را 

پنهان ومخدوش كند  .وآزادي فرد وآزادي انتخاب مطرح است  .و آزادي حضور فرد را درعرصة هنرهاي 
  ! ويژوال ، كاريكاتور است كه اعلام مي كند  .حال
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يك رسانه ، درجاهاي مختلف تاريخ وجغرافياي فرهنگ وفلسفة سياست ، امرهاي متفاوت است وبلكه با 
سياست هاي كلي يك سيستم سياسي نيز تعيين مي شود بدان سان كه پراودا براي تشكل حزب 

انقلابي به كارگرفته مي شود زيرا كه برمحور برخورد ايدئولوژيك وانديشة منسجم وهدفدار تكيه مي كند  .
يا لوموند ، بربه كارگيري سيستم وشبكه هاي خبررساني كارشناسي ومتكي برگرايش هاي مدعي مردم 

  ! سالاري وخبررساني آزاد استوار است  .باز هم

كاريكاتوريك پديده فرهنگي است  .پس دركجاي ساختارفرهنگ قراردارد  .كاريكاتور با تعريف شدن با 
محدودة ژانر ، مي تواند تشخص وهويت يابد وبا خلق بستر فرهنگي به مجموعه هنرها مربوط ومتصل 

  . شود ، وفكر سرنوشت ساز موقع ومحمل خود را پيدا كند

متصل مي شود به هنرهاي تجسمي مثل نقاشي ، ومبتني است   drawing (( كاريكاتور با واژة ))طراحي
به ارائه فكر واحساس درقالب خط وبافت وبعد وخاكستري و ...با مجموعة پيچيدگي ها ومبهمات حس 

يعني  design ((وبا مفهوم گسترده واژة ))ديزاين .  creationship وفكر وذوق ناشي از واژة پروسه خلاقيت
طرح ريزي وطرح آوري درقالب توليد ماشيني وناگزير در عرصه هاي رسانه اي ، در كنار گرافيك ، با واژة 

))طنز گرافيك (( تعيين خط وربط پيدا كند  .ودر ادامه مي افزايم ، طراحي طنز يك بيان بصري است كه با 
رسانه هم تطبيق وهم باز تعريف ، داده مي شود وهم تا خود مفهوم رسانه در مجموعه هاي كامپيوتري 

وشبكه اينترنت وماهواره وغيره  ....با خيلي كارها كه براي مثال درهنر عكاسي ، انجام مي دهند ، خيلي 
زياد هم خود را هم گسترش مي دهد وهم با تئوري خاص آن ، نيرومند واساسمند مي كند ، درخيلي 

عرصه ها وزمينه ها از كار تبليغات تا تفريح سازي ، و در شيوه وتكنيك از تك موضوع تا مبتني بر استريپ 
  ...  ...وحتي د رنفس تفكر وفلسفه هنر ،  ...تا

  . فرم هاي تازه بياني را تجربه كرده است

واما ، دركارها در مجموعة ))انتخابات (( ، انتخاب به عمل نيامده تا هم طيف ها كنارهم وبا هم ، به 
  . نمايش در آيند

كلاژ و حرف نويسي يا شكل هاي دفرماسيون متصل به ايلوستراسيون تا حد بديهه سرايي در 
  كناركاريكاتور اديتوريال با شرح و بدون شرح از ريشه كاريكاره به معني اغراق  ...باري

بايد كاريكاتور از محدوديت خلاص شود وخلاصي يعني كاربيشتر در زمينة خلق واكتشاف وجرات 
درنوانديشي  ...بايد گفت در مدرنيته ، ديوارهاي شهر ، هم يك رسانه اند و ...ماهواره ها معلق وروابطه 

گيري هاي فراالكترونيك هم يك رسانه ديگر  ...مدرنيته متكي است بر حق مردم ودر اين رسانه ها وبا اين 
رسانه ها مردم مطرح مي شوند ومتشكل مي شوند ومعني پيدا مي كنند  .به گمان من ، نه درسياست 

ونه در تشكل هاي مبتني بر سياست گذاري صرف ، بلكه در فرهنگ است كه مردم توضيح و تبيين مي 
  . شوند

مردم از طريق رسانه برخود آشكارمي شوند وشكل مي گيرند تا مستقل از سيستم ها ونهادها ، بنابراين 
نه به عنوان ابزار براي حاكميت سياسي ، بلكه در انديشه وروح كه هنر وهنرمندي است ، به نقد متداوم 

  . حاكميت سياسي بپردازند

در ))انتخابات (( يك فوروم براي انديشه ها و روش هاي بصري برپا شده است  .وحق انتخاب هم براي هنر 
است زيرا براي مردم است وبس .دربعلاوه منهاي ))انتخابات (( كه درمان هنر نو به نمايش گذارده شده 

 . است

 داوود شهيدی


